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ابتلای ۶ هزار ایرانی به سل 
رئیس گــروه تخصصــی مدیریت ســل، جــذام و 
عفونت‏های حاد تنفســی وزارت بهداشت، ضمن 
اعــام آمار ابتلا بــه یک بیماری ریوی در کشــور، 
علائم و راه‏های پیشــگیری و درمــان این بیماری 
را نیز بیان کرد. مهشــید ناصحی دراین‌باره گفت: 
»براســاس آمار ســال گذشــته، درمجموع ۶۵۶۵ 
مورد بیماری ســل در سراســر کشــور شناسایی و 
گزارش شده اســت.« او ادامه داد: »اگر این عدد 
را نسبت به جمعیت کشــور محاسبه کنیم، میزان 
بروز ســل حدود ۶٫۷ در هر 100هزارنفر جمعیت 
می‏شــود، درحالی‏که ســازمان جهانی بهداشــت 
ایــن میزان را بــرای ایران، حدود ۱۱ مــورد در هر 
100هزارنفر تخمین زده اســت. مقایســه این دو 
عدد نشــان می‏دهد که ما تنها حــدود ۷۰ درصد 
از موارد برآوردشــده را شناسایی کرده‏ایم. بنابراین 
لازم اســت تلاش کنیم این فاصله را کاهش دهیم 
تا مــوارد بیشــتری از بیمــاری در کشــور به‏موقع 

شناسایی و درمان شوند.«

آخرین وضعیت احیای 
دریاچه ارومیه

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفته که موضوع 
احیای دریاچه ارومیه با اولویت در دستور کار است. شینا 
انصاری دراین‌باره گفــت: »کارگروه ملی نجات دریاچه 
ارومیه، ریاســت‌اش با معاون اول است و دبیری‌اش هم 
در اختیار اســتانداری آذربایجان غربی است و سازمان 
محیط‌زیست هم یکی از اعضاء است ولی پیگیر هستند 
چون ما در جلســاتش حضور داریم و موضوع با اولویت 
در دستور کار است.« او در پاسخ به اینکه آیا بودجه برای 
احیا اضافه می‏شود، گفته است که این را باید از سازمان 

برنامه و بودجه سوال کنید. 

 توقف قصاص
 قاتل امیرمحمد خالقی 

برادر امیرمحمد خالقی، دانشــجویی که سال گذشته 
به ضرب ضربات چاقو کشــته شــد، با اشــاره به تعویق 
حکم قصاص قاتل برادرش، تاکید کرد که پدرم قصاص 
قاتل امیرمحمد را برای بررسی پشیمانی او تعلیق کرده 
است. به گزارش فارس، محمدامین خالقی، برادر بزرگ 
امیرمحمد خالقــی، درباره تعویق اجرای حکم قصاص 
قاتل برادرش گفت: »قاتل برادرم امروز قرار بود قصاص 
شــود، اما اجرای حکــم به تعویق افتــاد. پدرم تصمیم 
گرفته‏اند برای بررســی ابراز پشیمانی قاتل، مهلتی در 
نظر گرفته شود تا درباره گذشت یا اجرای حکم، تصمیم 
نهایی گرفته شــود. تصمیــم نهایی در ایــن موضوع با 
پدرم اســت و ســایر اعضای خانواده نیز بــه آن احترام 
می‏گذارند.« امیرمحمد خالقی، دانشــجوی ۱۹ ساله 
رشته مدیریت دانشــگاه تهران، شامگاه چهارشنبه ۲۴ 
بهمن‌ماه ۱۴۰۳، در مسیر بازگشت به خوابگاه خود در 
حوالی خیابان جنت، هدف حمله دو سارق موتورسوار 
قرار گرفت. این دو نفر ســال گذشــته با هدف ســرقت 
گوشــی تلفن‌همراه و لپ‏تاپ امیرمحمــد، به او حمله 
کردند. شــاهدان عینی گزارش دادند که امیرمحمد در 
تلاش برای دفاع از خود، با زورگیران درگیر شد و درنتیجه 
ضربات چاقو به کتف، پهلو و قفســه سینه‏اش وارد شد. 
پس از این حمله، سارقان از محل فرار کردند و امیرمحمد 
به بیمارستان شریعتی منتقل شد. با وجود تلاش‏های 
کادر درمان، به‌دلیل شــدت جراحات، او حوالی ساعت 

هفت‏ونیم صبح روز بعد، جان خود را از دست داد.

خبرسازان

به مدرســه بروم. بیشــتر دانش‏آموزانی که در روســتای ما کارگری 
می‏کنند، الان که ۲۳ روز از مهرماه گذشــته، هنوز نتوانسته‏اند به 

مدرسه بروند چون در باغ‏های رفسنجان مشغول پسته‏چینی‏اند.«
در شهرهای نزدیک روستا، کاری نیست که انجام دهند و بیشتر 
بلوچ‏ها باید به شــهرهای دیگر بروند برای کارگری روی زمین‏های 
مردم: »پــول رفت‏وآمد هم با خودمان اســت. اگــر »ارباب« کرایه 
اتوبوس رفت‏وبرگشت به شهرمان را حساب کرده باشد، از دستمزد 
خودمــان کم می‏کند.« او از خطرات مســیر هم می‏گوید: »وقتی 
می‏خواهیم سر مزرعه یا نخلستان برویم، صاحب‏کار همه کارگرها 
را ســوار یک وانت می‏کند و می‏برد. مواقعی بوده که ۱۵ نفر ســوار 
یک ماشین شــده‏ایم. وقت‌هایی بوده که با ماشین‏های معمولی 
می‏بردن‌مان و چون تعداد کارگرها زیاد بود، بچه‏های کم‏سن‏وسال 
را در صندوق عقب می‏گذاشتند.« مسعود می‏خواهد کسی فکری 
بــه حال او و دیگر کودکان کارگر بلوچ بکند: »ما می‏خواهیم درس 
بخوانیم و به دانشگاه برویم اما به‌دلیل فقر مجبوریم کارگری کنیم؛ 

بدون امید، بدون آرزو.« 

کودکان کشاورز، کودکان جاشو �
»در بلوچستان، حتی حقوق بزرگسالان نادیده گرفته می‏شود؛ 
چه رســد به حقوق کــودکان«. »محمد بلوچ‏زهــی«، روزنامه‏نگار 
بلــوچ، ایــن را در گفت‏وگو با »هم‏میهن« می‏گوید و معتقد اســت 
آمار دقیقــی درباره کــودکان کار در سیستان‌وبلوچســتان وجود 
ندارد: »ما آمار مشــخصی درباره کــودکان کار نداریم اما می‏دانیم 
که سیستان‌وبلوچستان به‏ویژه بلوچستان در سطح کشور بالاترین 
آمار تــرک تحصیل و بازمانده از تحصیــل را دارد. فقر، اصلی‏ترین 
عامــل ترک تحصیل کودکان اســت و آنها در بلوچســتان یا خارج 
از بلوچســتان، به‏ویژه در اســتان‏های هم‏جوار مانند یزد، شیراز و 
بندرعباس مشغول به کار می‏شوند. خانواده‏ها به‌دلیل فقر مجبورند 
کودکان‌شــان را از تحصیل باز بدارند و برای کار به شــهرهای دیگر 
بفرســتند.« او می‏گوید دستمزد این کودکان بســیار پایین است 
و درباره حادثه‏ اســکله شــهید رجایی بندرعبــاس می‏گوید: »در 
انفجار اسکله شــهید رجایی بسیاری از کودکان بلوچ آنجا بودند و 
به حقوق‌شان نرســیدند. من آنها را به اسم نمی‏شناختم اما دیدم 
که بسیاری از فعالان شبکه اجتماعی بندرعباس روی این کودکان 
تمرکز کردند که نتوانستند حق و حقوق‌شان را بگیرند.« بلوچ‏زهی 
تأکید می‏کند که در بلوچســتان، آنچه نادیده انگاشــته می‏شود، 
حتی حقوق انسان‏هایی است که بالای ۱۸ سال هستند و به سن 
کار رســیده‏اند: »در بیشتر شهرستان‏ها کسانی که به سن کار هم 
رسیدند بیمه نمی‏شوند، حقوق‏های بسیار پایینی دارند و پیمانکاران 
از ناآگاهی قشر کارگر جامعه سوء‏استفاده می‏کنند. خانواده‏ها در 
مضیقه و تحت فشــار اقتصادی هستند و به‌همین‌دلیل تحت هر 

شرایطی تن به کار می‏دهند.«
او با یادآوری خاطرات تلخ از دهه‏های گذشــته ادامه می‏دهد: 
»اواخر دهه ۸۰ یا اوایل دهه ۹۰ بسیاری از جوانان و نوجوانان که در 
کشتی‏ها کارگر بودند، در دریا غرق شدند. کودکانی که روی کشتی 
کارگری می‏کنند، یا در خلیج‌فارس یا در دریای مکران چندین‌ماه 
روی دریا می‏روند و آنجا دچار ســانحه می‏شــوند. سال‏هاست که 
کودکان به‏عنوان جاشــو کار می‏کنند. برخی از کــودکان هم وارد 
باندهای تبهکار انســانی مانند قاچاقچی‏های انسان می‏شوند و 
بسیاری از دزدان دریایی را در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ اسیر کرده بودند.« 
این روزنامه‏نگار بلوچ، نبود قانون روشــن در زمینه کار کودکان را از 
دلایل اصلی تضییع حقوق آنان می‏داند: »در کشور ما درباره مسئله 
کار کودکان قانون روشن و مشخصی وجود ندارد و همین سبب‌شده 

که حقوق کودکان تضییع شود.«
بلوچ‏زهــی توضیح می‏دهــد که بســیاری از کــودکان همراه 
خانواده‏هایشان به شهرهای دیگر می‏روند و همین مهاجرت‏های 
کاری، زمینه‏ساز آسیب‏های جدی می‏شود: »آنچه سبب می‏‏شود 
مصائب و آسیب‏های مختلف پیش پای کودکان باشد این است که 
کودکان ناچارند برای کار به جاهای دیگر بروند. چون در بلوچستان 
کار نیست و آنها مجبورند به کارگری فصلی در استان‏های هم‏جوار 
تن بدهند. مشاهده من نشان می‏دهد که بیشتر کودکان به تنهایی 

به شــهرهای دیگر مانند شــیراز و بندرعباس می‏روند و در آن شهرها کارگر ساختمانی می‏شوند یا روی مزارع 
کار می‏کنند. درحالی‌که نه از اصول ایمنی کار آگاهی دارند و نه آموزش دیده‏اند.« به گفته او، پیمانکاران هم 
هیچ‏گونه آموزش ایمنی به این کودکان نمی‏دهند: »پیمانکار پیش از شــروع کار، همان کودک کاری را که با 
حقوق اندک و غیرقانونی به کار می‏گیرد، آموزش نمی‏دهد که راه و چاه را بلد باشد.« بلوچ‏زهی در ادامه، یکی از 
تلخ‏ترین خاطراتش را روایت می‏کند: »حدود پنج سال پیش در یکی از روستاهای بلوچستان، یک کودک کار با 
سرکارگر درگیر شده بود و با بیل او را زده بود. سرکارگر جانش را در درگیری از دست داد و کودک کار را هم اعدام 
کردند. خانواده مقتول دیه را نپذیرفتند و کودک اعدام شد. این نمونه غم‏انگیزی است که در ذهن من مانده و 
دیدم که خانواده او چقدر برای زنده نگه‏داشتن‌اش تقلا کردند.« او می‏گوید: »کودکان در آن سن هنوز رفتارهای 
اجتماعی را بلد نیستند و زمانی‌که وارد کار می‏شوند، ناخودآگاه وارد برخی چالش‏ها و آسیب‏ها هم می‏شوند و 

چنین مواردی هم می‏تواند برایشان پیش بیاید.«

کارگران کوچک نخلستان‏ها �
»عبدالرحمــان حوتی«، معلم و فعال اجتماعی بلوچ ســاکن »فنوج«، جایی میان ایرانشــهر و نیکشــهر 
سیستان‌وبلوچستان، سال‏هاست که از پشت میز چوبی کلاس‏هایش غیبت شاگردانش را به‌چشم می‏بیند. 
او روزهای زیادی را به یاد دارد که ســر کلاس رفته و دیده نیمی از دانش‏آموزان نیامده‏اند؛ بارها هم پرســیده: 
»بچه‏ها، آنهایی که غیبت کردند کجا رفتند؟« و شاگردان حاضر، با صدایی آرام و عادت‏کرده، جواب داده‏اند: 
»آقا رفته‏اند بم، رفسنجان، بندرعباس، یزد، اصفهان... رفته‏اند سرِ زمین‏های مردم کارگری و کشاورزی.« حوتی 
به »هم‏میهن« می‏گوید در سال‏های اخیر، تعداد کودکانی که از بلوچستان به شهرهای دیگر برای کار می‏روند، 
بسیار زیاد شده است: »در بعضی فصل‏ها نیمی از کلاس ما تعطیل می‏‏شود و بچه‏ها به اجبار برای کار می‏روند؛ 
می‏روند باغ‏های پسته یا سیب و گوجه و نخلستان‏های کرمان. برای یک ماه، دو ماه و سه ماه. درس و مدرسه 
را رها می‏کنند به‌دلیل فقر و نداری.« او می‏گوید در رفسنجان، به‌ویژه در همین فصلی که برداشت پسته بود، 
گزارش‏هایی به دست‌اش رسیده که بچه‏ها در پارک‏ها می‏خوابیدند و صاحب‏کارشان حتی یک مکان خواب هم 
برای بچه‏ها فراهم نمی‏کرده: »برای مثال، در فصل برداشت خرما در بم، آنها خودشان غذا درست می‏کردند و 
به‏صورت تیمی زندگی می‏کردند. پیش می‏آید که یک یا چند خانواده با هم برای کار می‏رفتند. این خانواده‏ها 
فرزند کوچک هم دارند، بچه چهارساله و پنج‏ساله.« او با تأکید بر تأثیر مستقیم فقر بر ترک تحصیل ادامه می‏دهد: 
»صددرصد این موضوع روی بازماندن دانش‏آموزان از تحصیل تأثیر می‏گذارد. کودکی که یک‌ماه یا یک‌ماه‌ونیم 
مدرســه را رها کند، گاهی پیش می‏آید که نزدیک امتحانات اســت و حتی ممکن است به امتحان هم نرسد؛ 
به‌ویژه اطراف شهرهای فنوج، بنت، نیکشهر، ایرانشهر و دلگان. کودکانی بسیار کم‏سن‏وسال، مثلًا در مقطع 
راهنمایی.« او خاطره‏ای از یکی از شــاگردانش را به یاد دارد: »ســال گذشته دانش‏آموزی داشتم که در مقطع 
سوم راهنمایی تحصیل می‏کرد و در فصل تحصیل، حدود ۲۰ روز کلاس را تعطیل کرد و رفت. فصل برداشت 
خرما که باشد، حتی از مقطع ابتدایی هم برای کار می‏روند. این دانش‏آموزان روزمزدند؛ به اندازه‏ای که خرماها را 
بسته‏بندی کنند پول می‏گیرند. یک کارتن کامل، ۱۲ بسته ۸۰۰ گرمی خرما دارد و کارتنی به آنها مزد می‏دهند؛ 
مثلًا کارتنی ۵ تا ۱۰ هزار تومان. کودک هرچه بیشتر کار کند، بیشتر می‏گیرد و حقوق ثابت روزانه هم ندارد. از 
دست کسی هم کاری برنمی‏آید. چه کاری می‏توانیم انجام دهیم؟« این معلم بلوچ می‏گوید: »ما همسایه‏ای 
داشتیم که یک‌ماه پیش در فصل برداشت خرما همراه با خانواده‏اش برای کار رفته بود. فرزندی که در مقطع 
راهنمایی تحصیل می‏کرد، می‏گفت برای حدود یک‌ماه کار ۱۰ میلیون تومان حقوق گرفتم، مثل حقوقی که 
یک کارگر می‏گیرد. کل خانواده با هم که چهار، پنج نفر بودند، گفت به ما ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان حقوق دادند.« 
حوتی در ادامه از مســئله بی‏هویتی و نداشتن شناســنامه میان کودکان بلوچ می‏گوید: »تعداد کودکان بدون 
شناسنامه به‌دلیل ازدواج افراد بلوچ با مهاجران پاکستانی و افغانستانی در شمال استان مثل زاهدان پررنگ‏تر است. 
بسیاری از بلوچ‏ها که هنوز هم شناسنامه ندارند، برای گرفتن شناسنامه باید آزمایش دی‏ان‏ای بدهند که برای بسیاری 
از آنها دردسر شده است؛ اینکه از جنوب استان برای آزمایش دی‏ان‏ای به زاهدان بروی، هزینه زیادی دارد. حدود ۶۰۰ 
تا ۷۰۰ کیلومتر فاصله دارد و همه فرزندان، پدر و پدربزرگ را هم باید ببری. خیلی از مردم هزینه همین رفت‏و‏آمد را هم 
ندارند.« او حوادث تلخ اخیر را به بی‏مسئولیتی کارفرمایان ربط می‏دهد: »این حوادث مثل حادثه کشته‏شدن بلوچ‏ها 
در اطراف مشهد در چندروز پیش، قطعاً از سهل‏انگاری کارفرماست؛ کارفرماها حقوق کارگر را رعایت نمی‏کنند.« 
احمد کاظمی، مددکار موسسه خیریه مهرآفرین شعبه رفسنجان هم به »هم‌میهن« می‏گوید در رفسنجان از اواسط 
شهریورماه تا اواسط آبان‌ماه، فصل برداشت پسته است و چون نیروی کار کافی برای برداشت در این شهر نیست، از 
شهرها یا استان‏های مجاور مثل سیستان‌وبلوچستان به رفسنجان می‏آیند. به گفته کاظمی، بیشتر این نیروهای کار 
کودکانند که به‌همراه پدرشان یا یک بزرگتر به رفسنجان می‏آیند و بازه سنی‌شان هم 15 تا 18 سال است. او می‏گوید 
برای دستمزد این کودکان رقم مشخصی وجود ندارد و به‌دلیل مسافت 9 ساعته‏ای که بین بلوچستان و رفسنجان وجود 

دارد این کودکان به مدت دوماه در همین رفسنجان می‏مانند و کار می‏کنند.

اصل بر ممنوعیت کار کودک است  �
ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرده است و طبق ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل 
متحد، دولت‏ها موظند کودکان را از بهره‏کشی اقتصادی محافظت و کارهایی را که به سلامت جسمی، روانی، 
رشــد آموزشی یا اخلاقی کودک آسیب می‏زند ممنوع کنند. اما بسیاری از کودکان بلوچ و مهاجر عملًا از این 
حمایت‌ها محروم‏اند، به‌دلیل نبود شناســنامه، محرومیت از ثبت هویت، ضعف نظارت محلی و کمبود منابع 
آموزشی و خدمات حمایتی. نداشتن شناسنامه، یکی از بزرگ‏ترین موانع حقوقی است؛ کودک بدون شناسنامه 
نمی‏تواند در مدرسه ثبت‏نام کند یا از خدمات عمومی بهره‏مند شود و این وضعیت او را در مقابل استثمار و کار 
غیرامن آسیب‏پذیر می‏کند. دستگاه‏های مسئول، از جمله بهزیستی، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، بخشی 
از طرح‏هایی برای جمع‏آوری یا بازگرداندن کودکان کار به مدرسه ارائه داده‏اند. اما این طرح‏ها اغلب با فشار بر 

خانواده‏ها همراه‏اند و به‌ندرت زیرساخت پایداری دارند تا جایگزین اقتصادی برای درآمد خانواده فراهم کنند. 

»فرشاد اســماعیلی«، حقوقدان، پژوهشــگر حقوق کار و 
کارشناس حقوقی حوادث کار به »هم‌میهن« می‏گوید ما با سه 
محور روبه‌رو هستیم که تبعیض مضاعفی رقم زده‏اند: »محور 
اول مســئله حقوق و کار کودک اســت، محور دوم مسئله فقر، 
معیشت، دهک‏بندی و محور سوم مسئله دورافتادگی است. هر 
سه محور درنهایت وضعیتی را ایجاد کرده که موجب ابعاد سنی، 
قومی و منطقه‏ای شده و درنهایت منجر به یک تبعیض مضاعف 
شده‏اند. اگر مهاجرت بین‌استانی، ناایمنی جاده‏ای، سخت 
و زیان‌آور بودن کشــاورزی را هم به آن اضافه کنیم، درمجموع 
متغیرهایی‌انــد که باعث پررنگ‌شــدن و تشــدید این تبعیض 
منطقه‏ای می‏شوند و موضوع ابعاد پیچیده‏ای از نظر سخت و 
زیان‌آور بودن یک کار کودک فقیر مرزنشین قومی پیدا می‏کند.« 
او می‏گوید حقوق خصوصی و راست همیشه به‌دنبال این بوده 
است که قانون کار را به شیوه‏های مختلفی دور بزند: »این نگاه 
به استثمارســازی و خم کردن قانون کار  هم معروف است و آن 
را مانع تولید می‏داند. استثمارسازی پدیده‏ای تاریخی است و 
در جهان اقتصادی نئولیبرال معروف و مرسوم است.« به گفته 
اســماعیلی، در عمل، ضمانت اجرایی قانون کار مثل بیمه و 
حداقل دستمزد و ایمنی و بهداشت کار را در بسیاری از مزارع 
کشــاورزی دیگر اجرا نمی‏شود و نوعی استثناست که مزارع را 
بــدون قانون کار برای کارگران فصلــی تبدیل می‏کند و جایی 
که بزرگســالان از این حمایت بی‏بهره‏اند، کــودکان به‌راحتی 

می‏توانند به بزه‌دیده حقوق کار تبدیل شوند. 
او می‏گوید: »از نظر بین‏المللی کشاورزی یکی از گسترده‏ترین 
زمینه‏های اشــتغال کودکان حساب می‏‏شــود و طبق آمار جهانی 
مشترک ســازمان بین‏المللی کار و یونیسف که متعلق به 2024 و 
2025 اســت، بخش کشاورزی حدود 60 تا 70 درصد از موارد کار 
کودک را در برمی‏گیرد. در این گزارش اشــاره شــده است که 138 
میلیون کودک در جهان مشغول به کارند که 54 میلیون نفر از آنها 
در مشاغل خطرناک حضور دارند. آمارهایی که در ایران هم می‏تواند 
موردتوجه باشــد. پدیده حضــور کودکان کار در حوزه کشــاورزی 
جهانی اســت و ویژگــی و ماهیت این کار، این ظرفیــت را دارد که 
کودکان بیشتر مورد اســتثمار قرار گیرند. در ایران این ویژگی‏های 
بومی و مضاعفی هم دارد به‌خاطر فقر منطقه‏ای و کارهای سخت و 

زیان‌آور مزارع مناطق مرزی و تبعیض‏های قومیتی.«
فرشــاد اســماعیلی معتقد اســت، جــدای از اینکــه کودکان 
ســاعت‌های طولانــی در معــرض آفت‏کش‏هــا قــرار می‏گیرند، 
حمل‌ونقل غیرایمن دارند و شــبکه‏های واسطه‏ای ورود می‏کنند، 
در فصل‏های برداشت زعفران، چای، خرما و... به‌دلیل ارزان‏سازی 
نیروی کار، آنها را در جاده‏های ناایمن و وسایل حمل‌ونقل با ایمنی 
پایین در تعداد بالا جابه‌جا می‏کنند و به‌همین‌دلیل شاهد حوادث 

جاده‏ای زیادی مربوط به کارگران فصلی هستیم.
به گفته او، برای مبارزه با این کار اصل بر ممنوعیت کار کودک 
اســت: »نیاز داریم اســتثنا شدن کارهای کشــاورزی از قانون کار 
برداشــته و لغو شــود و کارگاه‏های کشاورزی شــامل همه قوانین 
و مقــررات حقــوق کار در زمینــه بازرســی، ایمنی و بیمه شــوند: 
»همچنیــن کارگران روزمرد هم همانطور کــه در قانون پیش‏بینی 
شده، بیمه باشند. کارگران پراکنده و فصلی هم همینطور و ضمانت 
اجرایی باید قوی‏تر شود که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است. 
درباره این پدیده خاص که اضلاعی مانند فقر منطقه‏ای هم دارد، 
مسئله مبارزه با فقر اولویت بیشتری نسبت به مبارزه با کار غیرقانونی 
کودکان است.« او می‏گوید در حوزه فقر آماری ما پایگاه داده ملی 
درباره کودکان کار داریم که باید برنامه‏ریزی دقیق شود: »از‌جمله 
تشکیل بانک داده دقیق و به‌روز از کودکان کار نیاز است که با هدف 
مبارزه با این پدیده انجام شود. ما با نقش دادن به ذی‏نفعان حقوق 
کودک مانند ســازمان‏های مردم‌نهاد حقوق کــودک به این هدف 
می‏توانیم نزدیک شــویم و این پایگاه را با کمک آنها تشکیل دهیم 
و متوجه شــویم پدیده کار کودک که ممنوع است در چه مناطقی، 
در چه شــغل‏هایی، در چه ســنینی رخ می‏دهد. مــا از این طریق 
می‏توانیم با این پدیده مبارزه کنیم. طرح‏های ضربتی و جمع‏آوری 

راهگشا نیستند.«
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